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1- گزينة «3»    (محمدجواد قورچيان، لغت، تركيبي)

ِع صنف، انواع، گونهها، گروهها صباحت: زيبايي، جمال / اصناف: جم ُرنا، جوان /  شاب: ب
----------------------------------------------

2- گزينة «2»      (عبدالحميد رزاقي، لغت، تركيبي)
مراد، پير، مقابل سالك مرشد: 

----------------------------------------------
3- گزينة «2»      (افشين كياني، املا، تركيبي)

عاماس: غلط / آماس: درست
----------------------------------------------

4- گزينة «2»      (عبدالحميد رزاقي، املا، تركيبي)
 اصرار و پافشاري اسرار و پافشاري 

توضيح نكات درسي
توجه داشته باشيد كه تعداد بيشتر گروه كلمه دليل بر داشتن غلط املايي زيـاد نيسـت و

برعكس آن نيز صادق است.
----------------------------------------------

5- گزينه «3»  (محمدجواد قورچيان، تاريخادبيات، تركيبي)
در گزينة «3»، بيت اول از خواجوي كرماني و بيت دوم از محمدعلي بهمني است.

----------------------------------------------
6- گزينة «4»      (محسن فدايي ـ شيراز، آرايه، تركيبي)

«سر» مجاز از «قصد» ولي بيت فاقد «تناقض» است.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: «بيني» ايهام تناسب دارد: 1- ميبيني 2- «دماغ»كاربرد ندارد ولـي بـا   «روي»
تناسب دارد. / «عالم» مجاز از مردم عالم

گزينة «2»: «روي» به «شكوفه» و «قامت» به «صنوبر» تشـبيه شـده اسـت. / بـه   «صـبا»
يه» دارد. ( نه صبا صـنوبري يت انساني داده شده است كه در اين بيت «استعارة مكن شخص

يافت: تشخيص)
حسن» اضافة تشبيهي / «امير» با «فقير» طباق يا تضاد  دارد. ملك  گزينة «3»: «

----------------------------------------------
7- گزينة «4»      (محسن فدايي ـ شيراز، آرايه، صفحة 80)

بيت «الف»: «بر جگر داغ غريبي در وطن داريم»، «تناقض» دارد.
بيت «ب»: «دست شستن ز بقا آب حيات است تو را» «تناقض» ايجاد كرده است.

بيت «ج»: « مرگ عين زندگاني باشدت» «تناقض» دارد.
بيت «د»: «مهجورم از وصال تو در عين اتصال» تناقض دارد.

بيت «هـ»: «از هوش بهره نيست كسي را كه مست نيست» «تناقض» دارد.
----------------------------------------------

8- گزينة «3»    (افشين كياني، آرايه، تركيبي)
ج: حسآميزي: چشم گويا

د: جناس تام: باد: طبيعت / باد: فعل اسنادي
ب: استعاره: نرگس

الف: لب همچون شكر: تشبيه
----------------------------------------------

9- گزينة «1»      (زهرا قزلباش، آرايه، تركيبي)
شور به معناي غوغا و مزه ايهام تناسب.

شيرين زبان به معناي شيرين سخن مجاز
شاهد ما آيتي است تشبيه.

شيرين بودن زبان حسآميزي

10- گزينة «4«      )محسن فدايي ـ شيراز، دستور، تركيبي(
چـين و بـه اطـراف روم و ري بيت «د»: اي حافظ! حديث سحر فريب خوشت تا حد مصر و
رسيد[ تا حرف اضافه است و بيت از يك شبه جمله +يك جمله مستقل ساده ساخته شده

است.] در نتيجه فاقد «جمله مركب» است.
بيت «ب»: دامان برق را نتواند گرفت خار [ يك جمله مستقل ساده]

خود را به عمر رفته كجا ميتوان رساند [ يك جمله مستقل ساده]در نتيجه فاقـد   «جملـه
مركب» است.

تشريح ساير بيتها:
بيت « الف»: گويند [ جمله هسته ] [كـه] ناليـدن بـيحسـاب سـعدي خـلاف راي دانـا

است.[جمله وابسته]در نتيجه يك جمله مستقل مركب است.
بيت «ج»: دست طلب داشتن ز دامن معشوق پيش كسي گو [ جمله هسته ] كـش اخ تيـار

به دست است[ جمله وابسته] در نتيجه يك جمله مستقل مركب است.
جه: يكي از راه هاي شناخت «جمله مركب» پيوندهاي وابستهساز (كه، چون، تا، اگر، زيرا تو
، همين كه، گرچه، با اينكه، وقتي كه، هنگامي كه) است كه اين پيوندها همراه با جملههـاي

وابسته به كار ميروند.
 در بيت «الف» پيوند وابسته ساز «كه» بعد از فعل «گويند» حذف شـده اسـت و در بيـت

«ج» پيوند وابستهساز «كه» بعد از فعل «گو» ذكر شده است.
----------------------------------------------

11- گزينة «3»    (افشين كياني، دستور، صفحة 54)
مگر عقل به   من شكيبي دهد از عشق

   متمم
----------------------------------------------

12- گزينة «3»    (محمد نوراني، دستور، صفحة 72)
در گزينة «3» نقش تبعي به كار رفته «معطوف» است ولي در ساير گزينهها «بدل» بـه كـار

رفته است.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة « 1»:  جهان خود «خود» بدل است.
گزينة «2»: من خود «خود» بدل است.
گزينة « 4»: تو خود «خود» بدل است.

----------------------------------------------
13- گزينة «3«     )مهدي ضيائي، املاء، تركيبي(

تركيبهاي اضافي بيت «الف»: حديث دوست، حضرت دوست، سخن آشنا (3 تركيب)
تركيبهاي اضافي بيت «ب»: در من، آرزومند تو، ديدار تو، گفتار تو (4 تركيب)

ِل پاي (4 تركيب) تركيبهاي اضافي بيت «ج»: سفر جان، چارديوار تن، كنار دامن، منز
تركيبهاي اضافي بيت «د»: اسير عشق، گداي يار (2 تركيب)

----------------------------------------------
14- گزينة «4»       (ابراهيم رضاييمقدم، مفهوم، صفحة 53)
مفهوم بيت صورت سؤال و گزينة «1»، «2» و «3»، «عجين شـدن عشـق بـا ذات انسـان»

مفهوم بيت گزينة «4»، «گرفتار بودن همه در عشق» است.
----------------------------------------------

15- گزينة «3» (ابراهيم رضاييمقدم، مفهوم، صفحة 56)
مفهوم عبارت سؤال و بيت گزينة «1»، «2» و «4»، «هميشه و در همه حال به ياد خدا بودن

و از فكر خدا بيرون نيامدن» است اما مفهوم بيت گزينة «3»، «بيان غيرت عاشق».
----------------------------------------------

16- گزينة «4»     (ابراهيم رضاييمقدم، مفهوم، صفحة 80)
مفهوم گزينههاي «1»، «2» و «3»، نوعي تسليم و رضا در برابر مشيت و تقـدير خداونـد را

بيان ميكند.
گزينة «4»: توصيه بر صبر و شكيبايي دارد.

فارسي و نگارش (2)
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17- گزينة «1»       (محمد نوراني، مفهوم، صفحة 58)
در گزينة «1» اشاره كرده است به ارزش عشق كه انسان را كامل ميكند و هركس از عشـق
بي بهره است شايسته عنوان آدمي نيست. ولي در ساير گزينهها به ازلي بودن عشق اشاره

شده است كه با مفهوم بيت مرجع قرابت معنايي دارد.
----------------------------------------------

18- گزينة «2»       (محمد نوراني، مفهوم، صفحة 63)
در بيت سؤال شاعر خداوند را پنهان از ديدهها ميداند ولي آفريدههايش را آشكار ميدانـد

و در مصراع دوم بيت گزينة «2» نيز خداوند را وراي ديده دانسته است.
تشريح گزين ههاي ديگر:

گزينة «1»: خداوند در هر ذرهاي از عناصر هستي پوشيده شده است ولـي نـور خداونـدي
مانع ديدار چشمهاي ضخيم است.

گزينة «3»: شاعر در اين گزينه به واسطه غيرت عشق از معشوق مي خواهد كه به هر كس
روي ننمايد.

گزينة « 4»: در اين بيت بين ديده و دل و تقابل اين دو اشاره دارد.
----------------------------------------------

19- گزينة «4»      (مهدي ضيائي، مفهوم، صفحة 74)
عبارت صورت سؤال به «جاودانگي نام نيكو و انديشهها» سـفارش كـرده اسـت كـه ايـن

مفهوم در گزينة 4 نيز مطرح شده است. ساير گزينهها فاقد چنين مفهومي هستند.
----------------------------------------------

20- گزينة «1«       )مهدي ضيائي، مفهوم، صفحة 70(
مفهوم بيت گزينة «1»: بازگشت يار موجب شور و نشاط است.

مفهوم مشترك ساير گزينهها: بازگشت به اصل (همچنين توجه كنيد كه در اين سه بيت، به سـمت
دريا كه اصل هست حركت ميكنيم؛ اما در بيت گزينة «1» از دريا به سوي ساحل ميرويم.)

 
21- گزينة «4»  (خديجه عليپور، ترجمه، صفحة 32)
ّطائر الطنّان: مرغ مگس / رؤية: ديدن  / جناحيه: دو بالش تلاش ميكرد/ ال ُل: ِو يحا كان … 

نميتوانست / أ: آيا / تَدري: ميداني / لماذا: چرا ر: د َن] لايق / [كا
----------------------------------------------

22- گزينة «4»      (خديجه عليپور، ترجمه، صفحة 26)
يريـد: مـيخواهـد / أن مصادقة: دوستي كـردن /  إياك: بپرهيز،   ـ تورا [برحذر ميدارم] / 

َند ّرك: به تو زيان ميرسا ينفعك: كه به تو سود برساند / يض
----------------------------------------------

23- گزينة «2»      (خديجه عليپور، ترجمه، صفحة 40)
ترجمه درست عبارت: «نهنگ آبي، بزرگترين موجودات زنده در جهان بهشمار ميرود و

وزن او صد و هفتاد تن است.»
----------------------------------------------

24- گزينة «4«      )حسين مرتضائي، تعريب، صفحة 33(
ُر ًة/ پرواز ميكنند: تطي اين ماهي ها: هذه الأسماك/ چهل و پنج ثانية: خمساً و أربعين ثاني

----------------------------------------------
25- گزينة «4«      )حسين مرتضائي، مفهوم، صفحة 36(

ترجمه عبارت صورت سؤال:«هركس بسيار تلاش كند به هدفش ميرسد.»
همه گزينهها بهجز گزينه «4» در مورد تلاش براي رسيدن به هدف است، ولي گزينـه «4»

ّكل به خداست. بيانگر مفهوم تو
----------------------------------------------

26- گزينة «2»      (حسين مرتضائي، مكالمه، صفحة 38)
مسابقه فوتبال بين چه كساني است؟ دو تيم  يك گل زدند ولـي داور گـل تـيم سـعادت را

قبول نكرد. (نادرست)

   

27- گزينة «3«    )مريم آقاياري، قواعد، صفحة 35 و 36(
با توجه به ترجمه عبارت: «چه كسي اين پيراهن زيبا را براي پدرم خريد؟»

«من» اسم استفهام و پرسشي است، نه شرطي.
در ساير گزينهها، «من» به معني «هركس» و شرطي است.

----------------------------------------------
28- گزينة «2»      (مجيد همايي، لغت، صفحة 25)
دهاي كه براي ساخت نان و شيرينيجات بهكار ميرود: گزينه «2» يعنـي سؤال شده است: ما

«خمير» كلمه مناسب است.
ترجمه گزينههاي ديگر:

گزينه «1»: استخوان پوسيده
گزينه «3»: آميخته

گزينه «4»: جام، ليوان
----------------------------------------------

29- گزينة «1«      )مجيد همايي، قواعد، صفحة 23(
عالة» اسم مبالغه است. ولي در ساير گزينهها اسم مبالغه نيامده است. َف مارة» بر وزن « َأ »

----------------------------------------------
30- گزينة «3»    (مجيد همايي، قواعد، تركيبي)
س» فعل ماضي بـاب   «إفعـال»، َل ج َن» امر باب «إفعال» است. ولي در گزينه «1»، «أ س ل ج َأ »
س» فعل مضارع متكلّم وحده و در گزينه «4»، «أجلسَا» نيز فعل ماضي ل ُاج در گزينه «2»، «

باب «إفعال» است.

 
31- گزينة «4»      (كتاب جامع، ترجمه، تركيبي)
ي»: س َن ِس»: به عيبهاي مردم/ « ّنا ِب ال عيو َر»: (در اينجا) بنگرد/ «في  َظ َن ْن»: هركس/ « م »
َزأ»: (در اينجـا) ريشـخند مـيكنـد/   «نفسـه»: ه َت س ه»: خويش را / «ا س ْف َن فراموش كند / «

ًا»: واقعاً ّق خويش، خودش / «ح
----------------------------------------------

32- گزينة «2«      )كتاب جامع، ترجمه، تركيبي(
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينه «1»: «چه سريع است گذر سالهاي عمر در حالي كه ما در غفلت هستيم!» صحيح است.

گزينه «3»: «انسان چيزهايي ميسازد كه تاريكي را به روشنايي تبديل   كند!» صحيح است.
گزينه «4»: «ترشح مايع پاككننده از زبان گربـه او را حيـواني خـاص قـرار داده اسـت!»

صحيح است.
----------------------------------------------

33- گزينة «2»      (كتاب جامع، ترجمه،  تركيبي)
ترجمه صحيح عبارت: «هرگاه تصميم گرفتي كاري را شروع كني، همانـا تـو نصـف راه را

پيمودهاي.»
----------------------------------------------

34- گزينة «4»      (كتاب جامع، مترادف و متضاد، صفحههاي 32، 33 و 42)
صالة (سالن) القاعة = ال
تشريح گزينههاي ديگر:

َّلم: ياد داد دري: دانست / ع گزينه «1»: 
استطاع: توانست در: برآورد كرد /  گزينه «2»: ق
َر: برگزيد، انتخاب كرد. َث انتخبَ = آ گزينه «3»: 

عربي زبان قرآن (2) (گواه)
عربي زبان قرآن (2)
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35- گزينة «3»    (كتاب جامع، ضبط حركات، صفحة 21 و 22 كتاب درسي)
«المؤدبون» و «محترمون» اسم مفعول هستند و با حركت فتحه روي «دال» و «ر» صـحيح

َرمون). َت مح دبون ـ  ميباشند (المؤ
ترجمه متن:

كسي (نزد پيامبر) آمد در حاليكه از پيامبر (ص) ميپرسيد: گرانقدرترين مردم چـه
كسي است؟ پس گفت: مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت و سپس پدرت، نيكي بـه
والدين ضامن خروج از دشواريهاي زندگي است، هنگاميكـه داسـتان سـه نفـر را
روايت كرد كه در غاري بودند كه سنگهايي آن را بست و از مرگ، جز توجه هر يـك
از آنان به سوي خدا  با كار شايستهاي كه براي رضايت او انجـام داده بـود، نجاتشـان
نداد! پس يكي از آن سه گفت كه هر روز به خانه و فرزندانش برنميگشت جز پـس از
آنكه پدرش را از شير سيراب مينمود و  شبي پدرش را خوابيده يافـت پـس بـالاي
سرش ماند و نزد خانوادهاش نرفت، مگر زمانيكه او (پدر) هنگام طلوع سـپيدهدم  از
خواب برخاست و او را از شيري كه با خود داشت، سيراب كرد، پس ايـن كـار باعـث

گشايش از اين بلاي در نظر گرفته شده براي او شد!

36- گزينة «1«      )كتاب جامع، درك مطلب، تركيبي(
«ضامن نجات از سختيها» عنوان مناسبي براي متن داده شده است.

----------------------------------------------
37- گزينة «3»    (كتاب جامع، درك مطلب، تركيبي)

«فرزند تلاش ميكرد تا پدرش را راضي كند!» مطابق متن صحيح است.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينه «1»: «فرزند يك روز كامل بالاي سر پدرش ماند!» نادرست است.
گزينه «2»: «پدر به هدايت فرزندش اميد ندارد!» نادرست است.

گزينه «4»: «كسيكه به پدر و مادرش نيكي ميكند، به خانواده و فرزندانش پايبند نيست!»
نادرست است.

----------------------------------------------
38- گزينة «4»      (كتاب جامع، درك مطلب، تركيبي)
فرزند هلاك نشد، زيرا: «خداوند كسي را كه به پدر و مادر نيكي ميكند، تنها نميگذارد!»

تشريح گزينههاي ديگر:
گزينه «1»: «زيرا پدرش براي خروج از غار، بسيار به او كمك كرد!» نادرست است.

گزينه «2»: «زيرا او ارزش خوبي را ميداند و به خوبيها افتخار ميكند!» نادرست است.
گزينه «3»: «زيرا او در زندگياش به كسي ستم نكرد تا خداوند گرفتـارياش را گشـايش

كند!» نادرست است.
----------------------------------------------

39- گزينة «4»      (كتاب جامع، درك مطلب، تركيبي)
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينه «1»: «گرانقدرترين مردم كيست!» درست است.
گزينه «2»: «آنها را از مرگ نجات نداد!» درست است.

گزينه «3»: «از خواب برخاست!» درست است.
----------------------------------------------

40- گزينة «3«    )كتاب جامع، درك مطلب، تركيبي(
ّرد) است و در اين مـتن، لح» بر وزن «فاعل» و اسم فاعل از افعال گروه اول (ثلاثي مج «صا

ٍل) را دارد. (كار شايسته) نقش صفت و مجرور به تبعيت از موصوف (عم

 
 

41- گزينة «2»      (عباس سيدشبستري، پيشواي اسوه، صفحة 70 و 71)
رسول گرامي اسلام (ص) در راستاي محبت و مدارا با مردم از روي لطف و مهرباني با مـردم
هم سخن ميشد. گاهي در حضور پيامبر شعر ميخواندند يا از گذشتة خود مـيگفتنـد، در
همة اين موارد، آنان را منع نميكرد  مگر اينكه كار حرامي مانند غيبت كردن از آنـان سـر
ميزد و به خاطر سختكوشي و دلسوزي در هدايت مردم از مسلمانان خواسـته بـود اگـر

كافري در جنگ كشته شد او را مثله نكنند.
----------------------------------------------

42- گزينة «1»      (محمد آقاصالح، جان و جانشين پيامبر، صفحة 103)
امام علي (ع) پس از 25 سال كنار گذاشته شدن از حق خلافت، آنگاه كـه بـا درخواسـت
عمومي مردم و اصرار آنها بر قبول خلافت حجت را بر خود تمام ديـد بـه صـحنه آمـد و
فرمود: «من حق مردم مظلوم را از اينان باز ميستانم و از اين پس سهم همـة مسـلمانان را

از بيتالمال به طور مساوي خواهم داد.»
----------------------------------------------

43- گزينة «3»    (محمد آقاصالح، پيشواي اسوه، صفحة 75)
براي اينكه ما مسلمانان بتوانيم وحدت ميان خود (نه جامعة جهاني) را تقويـت كنـيم و از
قدرت حدود دو ميليارد مسلمان و امكانات بينظير سرزمينهاي اسلامي بـراي پيشـرفت
خود استفاده كنيم، نيازمند اجراي برنامههاي دقيقي هستيم كه نقشههـاي تفرقـه افكـن
استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمينهاي اسلامي خنثي كند و دلهاي مسلمانان را بـه

يكديگر نزديك كند.
----------------------------------------------

44- گزينة «4»      (محمد آقاصالح، وضعيت فرهنگي...، صفحة 112 و113)
بنيعباس خود را عموزادگان پيامبر (ص) ميدانستند و بـه اسـم اهـل بيـت قـدرت را از
بنياميه گرفته بودند. اگر تحول معنوي و فرهنگي ايجاد شده در عصر پيامبر (نه امامـان)   و
دو ميراث گرانقدر آن حضرت يعني قرآن كريم و ائمة اطهار (عتـرت) نبـود، جـز نـامي از

اسلام باقي نميماند.
----------------------------------------------

45- گزينة «3»    (محمد آقاصالح، وضعيت فرهنگي...،  صفحة 115)
از آنجا كه عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنبالروي شخصيتهاي برجسـتة جامعـه
هستند و آنها را اسوه قرار ميدهند، از اين رو حاكمان وقت و زمان ائمه اطهار (ع) تـلاش
ميكردند افرادي را كه در انديشه و عمل و اخـلاق از معيارهـاي اسـلامي دور بودنـد، بـه

جايگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمايان مردم معرفي كنند.
----------------------------------------------

46- گزينة «2»      (محمد رضاييبقا، جان و جانشين پيامبر، صفحة101)
ابن ابيالحديد كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت است، شرح مفصلي بر نهجالبلاغه نوشـته
كه امروزه در چندين جلد، چاپ شده است، وي در مقدمة كتاب خود ميگويـد:   «بـه حـق
سخن علي را از سخن خالق (قرآن) فروتـر و از سـخن مخلـوق (ديگـر انسـانهـا) برتـر

خواندهاند ...»
دقت شود كه عبارت «تاكنون هيچ كدام از موعظهها، تأثير اين خطبه را در جان من ايجـاد
نكرده است.»، سخن ابن ابيالحديد، در شرح خطبة 321 نهجالبلاغه اسـت، نـه در مقدمـة

آن.
اميرالمؤمنين به دانش بي مانندي رسـيد كـه هـركس در هـر مـوردي از ايشـان سـؤال

ميپرسيد، ايشان بيدرنگ و در كمال درستي پاسخ ميداد.
دقت شود كه شخصيت شگفانگيز امام علي (ع) نتيجة تربيت معمـولي و معنـوي پيـامبر

ًا بهرهمندي   از دانش ايشان! (ص) بود، نه صرف

دين و زندگي (2)
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47- گزينة «2»      (محيد فرهنگيان، امامت، تداوم رسالت، صفحة 87 و 91)
پيامبر اكرم (ص) بهطور مكرر، از جمله در روزهاي آخر عمر خود ميفرمـود:   «انـي تـارك
فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي...» يعني حديث ثقلين كـه بـه عصـمت اشـاره دارد و در

ارتباط مفهومي با آية تطهير است، چون اين آيه هم مربوط به عصمت ميباشد.
----------------------------------------------

48- گزينة «2»      (سيدهادي هاشمي،مسئوليتهاي پيامبر، صفحة59)
خداوند متعال در مورد «پذيرش ولايت الهي و نفي حاكميت طاغوت» بـه عنـوان يكـي از
مـا ِب ُنـوا  م م آ هـ َّن َأ مونَ  ع ْز ي َن  ذي َّل َلى ا ِإ َر  َت م  َل دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ميفرمايد: « أَ

ِريـد ي و ه  ِبـ ُروا  ُفـ ْك ي ْن  َأ ُروا  مـ ُأ  َقـد و  ت  َلى الطـَّاغوُ ِإ موا  َك حا َت ي ْن  َأ ِريدونَ  ي ك  ل ب ْن قَ م َل  ِز ْن ُأ ما  و  ك  ي َل ِإ َل  ِز ْن ُأ
دا: آيا نديدهاي كساني كه گمان ميبرند به آنچه بر تو نـازل شـده عي ب ًلا  َلا َض م  ه َّل ض ي ْن  َأ ُن  َطا ي َّش ال
ايمان دارند اما ميخواهند داوري به نزد طاغوت برند، حال آنكه به آنان دسـتور داده شـده

كه به آن كفر بورزند و شيطان ميخواهد آنان را به گمراهي دور و درازي بكشاند.»
ْن َأ مـرُوا     ُأ د  و قَـ ُنوا» همان ايمانپنداري است . عبـارت   « م م آ َن انه مو ع يز در اين آية شريفه «

ه» نيز بيانگر ضرورت كفر ورزيدن به طاغوت است. ِب ُروا  ُف ْك ي

----------------------------------------------

49- گزينة «2»      (ابوالفضل احدزاده، جان و جانشين پيامبر، صفحة 104)
برخي به حضرت علي عليهالسلام گفتند: معاويه فردي دنياطلـب و قدرتمنـد اسـت و بـر
كناري او، سبب جنگ با شما ميگردد. امام فرمود: «به خدا سوگند، حتي بـراي دو روز نيـز
او را به كار نخواهم گماشت و من هيچ گاه گمراه كنندگان را كـارگزار خـود قـرار نخـواهم

داد.»
ايشان روزي خبردار شد فرماندارش در بصره در يك مهماني شـركت كـرده كـه فقيـران
حضور نداشتند و غذاهاي رنگارنگ چيده بودند. آن حضرت نامهاي تنـد بـه آن فرمانـدار
نوشت و به كار وي اعتراض كرد و شيوة صحيح زندگي حاكم را توضيح داد. بـه او نوشـت:
«من كه امام شما هستم، از اين جهان به دو جامة كهنه، بسنده كرده و از خوراكيها بـه دو
قرص نان، بدانيد كه شما نميتوانيد اين گونه زندگي كنيد، ليكن مرا در پارسايي و تـلاش و

پاكدامني و درستكاري ياري نماييد.»
----------------------------------------------

50- گزينة «4»      (عليرضا ذوالفقاريزحل، امامت، تداوم رسالت ، صفحههاي 84، 85، 88 و 91)
درستي مورد «الف»: با تفكر در آية تطهير در مييابيم كه سخن و عمل اهل بيت، مطابق بـا

دين و بيانكنندة دستورات الهي است.
نادرستي مورد «ب»: حدود سه سال از بعثت گذشته بود كه اين فرمـان از جانـب خداونـد
براي پيامبر آمد: «خويشان نزديكت را انذار كن» براي انجام اين دستور، رسول خدا چهـل
نفر از بزرگان بنيهاشم را دعوت كرده و دربارة اسلام با آنان سخن گفت و آنان را بـه ديـن

اسلام فراخواند و از آنان براي ترويج و تبليغ اسلام، كمك خواست.
درستي مورد «پ»: در شأن نزول آية ولايت ميخوانيم: در يكي از روزها، فرشـتة وحـي از
جانب خداوند آيهاي بر پيامبر نازل كرد كه در آن ويژگيهاي ولي و سرپرسـت مسـلمانان

مشخص شده بود.
درستي مورد «ت»: وقتي خداوند حضرت موسي (ع) را مأمور مبارزه بـا فرعـون كـرد، آن
حضرت از خداوند خواست كه برادرش هارون را مشاور، پشتيبان و شريك در امر هـدايت
مردم قرار دهد. خداوند نيز درخواست ايشان را پذيرفت. پيامبر اكـرم (ص) نيـز بارهـا بـه

حضرت علي (ع) فرمود: «تو براي من به منزلة هارون براي موسي هستي.»

51- گزينة «2«      )فريبا طاهري، گرامر(
ترجمة جمله: «ايستادن مقابل كلاس و خواندن متن ».

نكتة مهم درسي:
جمله حتما بايد فعل داشته باشد. همه گزينههاي «1، 3 و 4»  داراي فعل و فاعـل هسـتند

ولي گزينة دوم فقط يك عبارت است.
----------------------------------------------

52- گزينة «3»    (فريبا طاهري، گرامر)
ترجمة جمله: «من امتحانم را بد دادم. مطمئن هستم يك سـال ديگـر بايـد ايـن   درس را

تكرار كنم.»
نكتة مهم درسي:

در اين جمله نياز به قيد داريم و فقط گزينة سوم قيد است. سه گزينة ديگر همگي صفت هستند.
----------------------------------------------

53- گزينة «3»    (عطا عبدلزاده، گرامر)
ترجمة جمله: «ليونل يك سرآشپز عالي است و معمولاً هنگام دعـوت از دوسـتانش يـك

غذاي خوشمزه درست ميكند.»
نكتة مهم درسي:

موقع جايگذاري صحيح اجزاي جمله بايد توجه كنيم كه بين فعل متعدي و مفعول نبايد چيز
جملـه دو مفعـولي باشـد و ديگري قرار بگيرد (رد گزينههاي «1 و 2»). همچنين اگـر فعـل
بخواهيم اول مفعول غيرمستقيم را بياوريم همراه مفعول غيرمستقيم از حرف اضافه استفاده

نميكنيم (رد گزينة «4»).
----------------------------------------------

54- گزينة «2»      (سعيد كاوياني، گرامر)
ترجمة جمله: «هر وقت به خانه داييام ميرويم به ما خوش ميگذرد، زيرا او هميشه رفتـار

دوستانهاي با ما دارد.»
نكتة مهم درسي:

ترتيب صحيح اجزاي جمله تنها در گزينة «2» بهدرستي رعايت شده است.
----------------------------------------------

55- گزينة «4»      (پرهام نكوطالبان، واژگان)
ترجمة جمله: «برخلاف برادرش، ديويد تمايل داشت كه با مردم صحبت كند، با آنها كنـار

بيايد و نشستوبرخاست كند.»
1) جلوگيري كردن
2) تفاوت داشتن
3) دعوت كردن

نشستوبرخاست كردن، معاشرت كردن (4
----------------------------------------------

56- گزينة «3»    (پرهام نكوطالبان، واژگان)
ترجمة جمله:«كاهش تعداد دوچرخهها و ماشينها ممكن استسـبب ايجـاد يـكسـري

مشكلات جديد شود.»
1) احترام     2) نشانه   3) كاهش، افت   4) توانايي

----------------------------------------------
57- گزينة «1»  (عطا عبدلزاده، واژگان)
ترجمة جمله:«بيماران مبتلا به مشكلات قلبي تحت درمان سريع و موثر براي بيماري خـود

قرار داشتند.»
1) موثر     2) عاطفي، احساسي

3) مورد علاقه، محبوب  4) مضر
----------------------------------------------

58- گزينة «3»    (عطا عبدلزاده، واژگان)
ترجمة جمله: «در طول شيوع كوويد 19 ، مردم به ندرت از خانه بيرون ميروند و بيشـتر در

خانه ميمانند.»
1) صادقانه   2) اغلب، غالبا    3) به ندرت  4) از لحاظ فيزيكي

زبان انگليسي (2)
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59- گزينة «3»    (ميرحسين زاهدي، واژگان)
ترجمة جمله: «برخي از مردم رژيم غذايي گياهي را ترجيح ميدهند، در حاليكـه سـايرين
رژيم غذايي بر پايه گوشت را انتخاب ميكنند كه اعتقـاد بـر ايـن اسـت موجـب صـدمه

جسماني جدي ميشود.»
1) وجود داشتن  2) تصور كردن  3) ترجيح دادن  4) متغير بودن
----------------------------------------------

60- گزينة «1»      (اميررضا احمدي، واژگان)
ترجمة جمله: «مرگ مادرش هنوز هم او را آزار مي دهد (اذيت ميكند). وقتي ديروز با هـم

تلفني صحبت كرديم ، او بسيار افسرده به نظر ميرسيد.»
1) افسرده، غمگين     2) جالب
3)  محبوب       4) مراقب

----------------------------------------------

61- گزينة «4»      (سعيد كاوياني، واژگان)
ترجمة جمله: «بسياري از مشـكلات سـلامتي در ميـان جوانـان ناشـي از رژيـم غـذايي

نامناسب، فشار خون بالا و ورزش نكردن است.»
1) توضيح  2) خنده  3) اعتياد  4) فشار

----------------------------------------------

62- گزينة «1»      (سعيد كاوياني، واژگان)
ترجمة جمله: «برخي از والدين به فرزندانشان اجازه ميدهند كه مرتكب اشتباه شوند، امـا

برخي ديگر آنها را از اشتباه كردن باز ميدارند.»
1) جلوگيري كردن، مانع شدن  2) پيشبيني كردن

3) سنجيدن    4) بهبود دادن
ترجمه كلوزتست:

كليد يك رژيم غذايي سالم اين است كه مقدار كالري مناسـبي را متناسـب
با ميزان تحرك خود مصرف كنيد، بنابراين بـين انـرژي دريـافتي و انـرژي
مصرفي تعادل برقرار كنيد. شما بايد طيف وسيعي از غـذاها را بخوريـد تـا
مطمئن شويد بدن شما تمام مواد مغذي مورد نياز خود را دريافت مـيكنـد.
هرم غذايي اين [امر] را آسانترميكند. هـرم غـذايي گـروههـاي غـذايي
مختلف را و اينكه چه مقدار از هر كدام براي داشتن يك رژيم غذايي سـالم
نياز است را نشان ميدهد. خوردن مقدار مناسب از هر گروه غـذايي، رژيـم
غذايي متعادل ناميده ميشود. در كوتاه مـدت، يـك رژيـم غـذايي سـالم
ميتواند به ما كمك كند احساس خوب،  بهترين ظاهر خود و وزن مناسـبي
داشته باشيم. در دراز مدت، ميتواند خطر حملـه قلبـي، ديابـت و برخـي

سرطانها را كاهش دهد.

63- گزينة «4«      )عقيل محمديروش، كلوزتست(
ترتيب صحيح اجزاي جمله تنها در گزينة «4» بهدرستي رعايت شده است.

----------------------------------------------

64- گزينة «1«      )عقيل محمديروش، كلوزتست(
1) هرم    2) خطر   3) تأثير  4) تجربه

----------------------------------------------

65- گزينة «2«      )عقيل محمديروش، كلوزتست(
1) راحت   2) متعادل  3) دلواپس ـ نگران  4) خلاق

66- گزينة «3«    )عقيل محمديروش، كلوزتست(
1) غذاى ناسالم، هلههوله  2) معتاد به تلويزيون

3) حملة قلبي     4) جاروبرقي
ترجمه درك مطلب:

به هر كجاي دنيا برويد، كسي را خواهيد يافت كه انگليسي صحبت ميكند.
اما چرا انگليسي زبان رايج بسياري از كشورهاي جهان شد؟ بيايـد جـواب

اين سوال را پيدا كنيم.
اول اينكه انگليسي آسان است. به طـور كلـي پذيرفتـه شـده اسـت كـه
انگليسي زبان چندان دشواري براي يادگيري نيسـت. درك واژگـان سـاده
است و ارتباط آن با بسياري از زبانهاي ديگـر بـه ايـن معنـي اسـت كـه
گويندگان آن زبانها، آن را زبان سادهتري براي يادگيري مييابند. علاوه بـر
اين، انگليسي بسيار منعطف است، به اين معني كه به لطـف دامنـه وسـيع
واژگان آن، اغلب ميتوانيد راههاي مختلفي براي توضـيح يـك چيـز پيـدا

كنيد.
دوم اينكه انگليسي زبان تجارت بين المللي است. انگليسي از ديربـاز زبـان
پيشفرض تجارت بوده است. اين امر ممكن است به ايـن دليـل باشـد كـه
انگليسيزبانها اولين كساني نيستند كه ميخواهند زبـان ديگـري را يـاد
ًلا به اين دليل كه به زباني صحبت ميكنند كه توسـط حـدود بگيرند، احتما

1,6 ميليارد نفر در سراسر جهان قابل درك و يا صحبت است.
سوم اينكه اكثر فيلمها [به زبان] انگليسـي هسـتند. هـاليوود موتورخانـه
جهاني سرگرمي است، بنابراين طبيعي است كه انگليسي، زبان اصلي بـراي
ساخت فيلم شود. مطمئناً، فيلمها اغلب دوبله ميشوند، اما بهتـرين لـذت

وقتي است كه به زباني كه به آن ساخته شدهاند، ديده شوند.

67- گزينة «3»    (مهدي شيرافكن، درك مطلب)
ترجمة جمله: «متن عمدتاً در مورد چهچيزي صحبت ميكند؟»

«دلايل سيطره زبان انگليسي»
----------------------------------------------

68- گزينة «4»      (مهدي شيرافكن، درك مطلب)
نزديكتـرين ترجمة جمله: «كلمه ”grasp“در پاراگراف «2» از نظر معنايي به كلمه …

است.»
”understand“ به معناي «فهميدن»

----------------------------------------------

69- گزينة «3«    )مهدي شيرافكن، درك مطلب(
ترجمة جمله: «از متن ميتوانيم بفهميم كه … .»

«انگليسي داراي عناصر بسياري از زبانهاي مختلف ديگر است.»
----------------------------------------------

70- گزينة «1»      (مهدي شيرافكن، درك مطلب)
ترجمة جمله: «بر اساس متن، انگليسيزبانان اولين كساني نيستند كه مـيخواهنـد زبـان

ديگري را ياد بگيرند زيرا … .»
«زبان آنها رايجترين زبان است»
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f (x)  x

g(x)  4

مبحث: توابع ثابت، چندضابطهاي و هماني
صفحهي 26 و 27) 71- گزينة «3»  (محمد بحيرايي،

fتابع : A B

f(x) C








R بـرد تـابع اسـت، تـابع ثابـت  {C} مجموعـة  را كه در آن

مينامند. در تابع ثابت برد تابع تنها شامل يك عضو است كه با توجه به ايـن تعريـف،
گزينة «3» تابعي ثابت است.

----------------------------------------------
72- گزينة «1«      )مهديس حمزهاي، صفحة 27 تا 29(

خروجيهاي تابع چند ضابطهاي برد تابع است.
, x

f (x) , x

, x

   
   
  

5 1 0
1 0 3
3 3 5

 

f   برد تابع {5,1,3}

بنابراين برد تابع 3 عضوي است.
----------------------------------------------

73- گزينة «1«      )مهدي نصرالهي، صفحة 26 و 27(
f يك عضوي است، پس هر دو عضو با هم برابرند و داريم: (x)  k  چون برد تابع ثابت 

2a  3  3  a

 2a  a  3  3  3a  6  a  2
2a  3  3  a 1 f (x) 1 f (4) 1

----------------------------------------------
74- گزينة «4«      )امير محموديان، صفحة 30 تا 33(

f هماني است، پس مؤلفههاي اول و دوم هر زوج مرتب يكسان است.  از آنجا كه تابع 
a b a b

a a , b b
b a a b

               
      

3 3 3 3 4 4 1 1 1 01 1 

f هماني است، در نتيجه: تابع 
b  c 1
0 c 1 c 1
a  b  c  101 2

----------------------------------------------
75- گزينة «2»      (امير زراندوز، صفحة 22 تا 24)

x
f ( ) ( )

x
f (x) x f ( )

x
f ( )


      


      

    

1 21 1 4 3
02 24 0 0 4 4
1 21 1 4 3

 

، است كه 2 عضو دارد. Rf  3,4 پس برد تابع 

g(7)  k  

----------------------------------------------
76- گزينة «4»      (مهدي نصرالهي، صفحههاي 26، 27 و 30 تا 33)
g(x)  k g بـهصـورت    f و ضابطة تابع ثابت (x)  x بهصورت  f ضابطة تابع هماني 

است، پس:
f (2)  2
f (1)  1 g(4)  k

f ( ) g( ) ( ) k k

g( ) f ( ) k k

  
    

  
3 2 7 10 3 2 10 6 10
2 4 1 9 2 1 9 2 1 9 

20k 10 54  9k  11k  44  k  4
g(x)  4  g(1)  4

77- گزينة «3»    (امير محموديان، صفحة 26 و 27)
a b

a b
a b b b b b a

 
 
           

2
26 2 6 3 6 2 4

 

در تابع گزينة «3» داريم:
h  {(0,4), (2,4), (4,4)} تابعي ثابت است.  

ساير توابع ثابت نيستند.
----------------------------------------------

78- گزينة «2»      (امير محموديان، صفحههاي 26، 27 و 30 تا 33)
f هماني است (x)  x f (3)  3  
2g(2) 4 3  4  2g(2)  8  g(2)  4 g(x)  4

g نمودار آن را بهصورت زير رسم ميكنيم و نقطة تلاقي (تقاطع) f و  با توجه به ضابطههاي 
آنها نقطة (4 و 4) است.

 
y

x
4

4

S

 
S    

1 4 4 82 
----------------------------------------------

79- گزينة «3»    (مهدي نصرالهي، صفحة 26 و 27)
x f  هر  f يعني تابع  (a  b)  k f و  (b)  k  ، f (a)  k f ثابت است، پس   چون 

k نظير ميكند، در نتيجه: را به عدد ثابت 
f (a b) k

k k k k
f (a) f (b) k k

 
       

3 3 2 23 3 0 

k
k( k)

k

 
    

 
03 0 3 

----------------------------------------------
80- گزينة «4»      (مهدي نصرالهي، صفحة 27 تا 29)

f ( )

f ( ) ( ) ( )

f ( )

     

         

    


3 2 3 3 1 4
21 0 1 2 1 3 1 1

3 30 2 12 2

ÂÄ¯IM ¾õMIò

Â¹ÃÄIQ ¾õMIò

ôw» ¾õMIò
 

 f ( ) f ( )  f ( )   
33 1 4 1 1 42 

----------------------------------------------
81- گزينة «2»      (مهدي نصرالهي، صفحة 27 تا 29)

y  x2 x بـهصـورتنمودار تـابع    0  بـهصـورت سـهمي رو بـه بالاسـت كـه بـراي   
y

x

y  x2  y و براي رسم نمودار   x2 نمودار  تابع  را  قرينه كرده و2

x بهصورت  0 دو واحد بالا ميبريم، يعني براي 
y

x

 است. پـس گزينـة   «2«2

جواب صحيح است.

 a

----------------------------------------------
82- گزينة «2»      (مهدي نصرالهي، صفحة 27 تا 29)
x در دامنة هر دو ضابطه وجود دارد،  براي تابع بودن بايد مقدار ضـابطههـا در  3 چون 

y داشته باشيم. پس: x فقط يك  نقطة 3 برابر باشد، يعني براي هر 
 f ( )  2  ( )  a    a 3 3 3 3 9 9 18¯IM ¾õMIò 
 f (3)  2(3)  a  6  a

¸ÃÄIQ ¾õMIò 
18  a  6  a 12  2a
 a  6

رياضي آمار (2)
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صفحهي 27 تا 29) 83- گزينة «4»  (امير زراندوز،
y را بررسي كنـيم. براي پيدا كردن برد تابع، بهتر است نمودار آن را رسم كنيم و تغييرات

براي رسم نمودار، از روش نقطهيابي استفاده ميكنيم:
x

x , x
y

f (x) , x

x
x , x

y


  

 



 
   

0 1
2 0 2 1

0 0
0 1

1 0 1 2

 

 
Rf  {y  2} پس برد اين تابع برابر است با:      

----------------------------------------------
84- گزينة «2»  (فرداد روشني، صفحهي 27 تا 29)
B(2 عبور ميكنـد، ,3) , A(3 ,0) 2 نمودار تابع، خطي است كه از نقاط  x  3 به ازاي

لذا با به دست آوردن ضابطة تابع داريم:

m
 

   


0 3 3 33 2 1 
y 0 3(x  3) y  3x  9 

كه با مقايسه با ضابطة صورت سوال داريم:
a

ax b x
b

  
     

 
33 9 9 

C(1,0) ميگذرد، لذا داريم: , D(1,2) 1 نمودار تابع ، خطي است كه از دو نقطة x 1 بهازاي 
m

( )

   
 
2 0 2 11 1 2 

كه با مقايسه با ضابطة صورت سوال داريم:
y 01(x  (1)) y  x 1 

c
x cx d

d

 
    

 
11 1 

. f  2 e  و  0 f  است، لذا:  (x)  2 3 تابع ثابت است كه ضابطة آن  x  1بهازاي
 a  b  c  d  e  f  3  9 110 2  14

----------------------------------------------
85- گزينة «2»      (مهدي نصرالهي، صفحة 27 تا 29)
2 پس بايد عبارت را در ضابطة اول قرار دهيم. ابتدا ضابطة اول بـه مربـع 11  چون 

كامل تبديل ميكنيم كه براي اين منظور عدد يك را اضافه و كم ميكنيم.
x2  x  x2  x    (x  )2 2 2 1 1 1 1
 f (  )  (x  )2   (   )2    2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

از بين گزينهها، تنها حاصل گزينة «2» برابر با يك است:
x  3 1 x  2 f (2) 1

----------------------------------------------
86- گزينة «3»    (امير محموديان، صفحة 27 تا 29)

x

y   x  
3 5

2 8 2 2 

3 4

-2

5

2

}

y

x

اريالتفاع

 

ها را به دست ميآوريم: x براي محاسبة مساحت ناحية محصور، محل تقاطع ضابطة دوم با محور 
2x  8 0 x  4

مساحت ذوزنقة محصور برابر است با:

 (  ) 
1 3 4 2 72S  1 ارتفاع × (مجموع دو قاعده) 

2 

----------------------------------------------
87- گزينة «3»    (امير محموديان، صفحة 27 تا 29)

   f ( )  ( )2  b        1 2 2 2 2 1 2 2 1
 2  b  1 b  1
f (2)  6  2b  2a  6  2  2a  6  2a  4
 a  2
f ( )  ( )2  b  ( )2    2 2 2 1 4 1 3
f (4)  4b  2a  4(1)  2(2)  8
 f (2) f (4)  3  (8) 11

----------------------------------------------
88- گزينة «2«      )فرداد روشني، صفحة 30 تا 33(
f هماني است پس،  بهازاي هر ورودي از دامنه، مقدار خروجي تابع با ورودي برابر است.  چون تابع 

a
a a a a a a(a )

a

 
         

 
02 250 49 50 50 0 50 1 0 1 

0,1 است. پس دامنة تابع 
----------------------------------------------

89- گزينة «1«      )امير محموديان، صفحة 26 و 27(
f تابعي ثابت است. بنابراين: (x(  

f (x)  c

f (1)  f (2)  f (1)  f (3)  c

f ( )f ( )  f ( )   c2  c   c2  c  1 2 2 1 3 2 3 2 3 0
c

(c )(c )
c

  
     

 
11 3 0 3 

و
c

f ( )f ( ) c
c

 
     

  
122 1 1 1 1 

f است. (x)  1 c قابل قبول است، يعني:   1 از اشتراك دو جواب فوق، 
 2f (3)  f (1)  2(1)  (1)  2 1 1

----------------------------------------------
90- گزينة «2»      (امير محموديان، صفحة 26 تا 29)
f ( )  ( )2  ( )( )      1 1 2 1 1 2 1
f (1)  3
g( ) g( )

 f ( )  f ( )    g( )   g(x) 
2 21 1 1 3 2 8 82 2 

f را برابر با 8 قرار ميدهيم. (x) g(x) را بهدست آوريم،  f و  (x) براي آنكه تقاطع دو تابع 
ضابطة اول:

x2  x   x2  x    (x  )(x  ) 2 8 2 8 0 4 2 0
x  4  قابل قبول (در دامنة ضابطة اول قرار دارد.) 
x  2  غيرقابل قبول (در دامنة ضابطة اول قرار ندارد.) 

ضابطة دوم برابر 8 نميشود.
ضابطة سوم:

x    x   x  52در دامنة ضابطه سوم  قرار ندارد و غير قابل قبول است.  3 8 2 5 2 
پس در يك نقطه دو تابع يكديگر را قطع ميكنند.
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91- گزينة «4»      (سعيد جعفري، سبك عراقي صفحة 38)
«نثر فني كمكم در قرن هفتم ضعيف ميشود و در قرن هشتم با سيطرة تيموريان بر ايـران

از ميان ميرود، تا آنجا كه نثر ساده در اكثر كتابهاي اين دوره جاي نثر فني را مـيگيـرد.

در قرن ششم چنين مرسوم بود كه برخي نويسندگان، آثار موجود را كه به نثري ساده بود،

به نثر فني بازمينوشتند.»

----------------------------------------------

92- گزينة «3»    (محمد نوراني، مجاز، صفحة 53)
در بيت گزينة «3»  واژة «بازار» مجاز از دنياسـت و مجـاز بـه علاقـة شـباهت محسـوب

ميشود، چون دنيا به بازار مانند شده است.
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: واژة «فردا» مجاز از روز قيامت است.

گزينة «4»: واژة «دم» مجاز از لحظه است.

----------------------------------------------

93- گزينة «3«    )سعيد جعفري، مجاز، صفحة 51 و 52(
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: «شمشير» مجاز از «جنگ» است.

گزينة «2»: «نرگس» مجاز از «چشم» است.

گزينة «4»: «سينه» مجاز از «دل و وجود» است.

----------------------------------------------

94- گزينة «1»      (اعظم نورينيا، مجاز، صفحة 53)
در بيت اين گزينه، چهار بار مجاز به علاقة شباهت به كـار رفتـه اسـت؛   1. بـادام، مجـاز از

چشم/ 2. گلبرگ: مجاز از چهره يا گونه/ 3. آب: مجاز از اشك/ 4. فندق: مجاز از ناخن
تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «2»: سبز طارم: مجاز از آسمان

گزينة «3»: ماه: مجاز از يار زيبارو

گزينة «4»: در بيت اين گزينه، دو بار مجاز به علاقة شباهت به كار رفته است؛ 1) نرگس:

مجاز از چشم/ 2) مرواريد: مجاز از اشك

----------------------------------------------

95- گزينة «4»      (سميه قانبيلي،مجاز، صفحة 51 و 52)
«جواني» در معني حقيقي بهكار رفته است.

تشريح گزين ههاي ديگر:

گزينة «1»: «سر» مجاز از قصد و تصميم

گزينة «2»: «حرف» مجاز از سخن

گزينة «3»: «گل» مجاز از بهار، (فصل گل مجاز از فصل بهار)

96- گزينة «1»      (افشين كياني، سبك عراقي، صفحة 37 و 38)

اعتقاد به قضا و قدر از ويژگيهاي فكري سبك عراقي است.

تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «2» رواج روحية پهلواني و حماسي

گزينة «3»: اشاره به معشوق زميني

گزينة «4»: واقعگرايي يا توجه به دنياي بيرون

----------------------------------------------

97- گزينة «3»    (افشين كياني، پايههاي آوايي همسان (1)، صفحة 43)

عل َف وزن بيت گزينة «3»: فعولن فعولن فعولن 

ِچشم ِز   هان   ِپن   ش   قا   َنق   ِم   ِچش   در   ت  

-   -   U-   -   U   -   -   U  -   U  

وزن ساير ابيات: فعولن فعولن فعولن فعولن
گي تن   رِ   جو   دز   م   گا  َتن   ِب   دم   جو  و 

ِبه مان   َـ   ه كن   لي   ست   ني  ت   ح َل   مص   را   م

كين مش   ف   زل   زان   اَ   َتم  دس   د   زي   لغَ  ِب 

-   -   U-   -   U  -   -   U  -   -   U  

----------------------------------------------

98- گزينة «4»      (ابراهيم رضاييمقدم، پايههاي آوايي همسان (1)، صفحة 43 و 45)

U  

دا صِ   ُخش  

  

فا علن

----------------------------------------------

99- گزينة «2»      (محمد نوراني، پايههاي آوايي همسان (1)، صفحة 43)

وزن هر سه بيت گزينة «2»؛ «مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن» است.

 بيت «ب» بر وزن « مفتعلن مفتعلن فاعلن» است.

 بيت «هـ» بر وزن «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن» است.

----------------------------------------------

100- گزينة «3»      (اعظم نورينيا، پايههاي آوايي همسان (1)، صفحة 43)

فقط وزن بيت گزينة «3» درست است.

وزن ساير ابيات:

گزينة «1»: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

گزينة «2»: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزينة «4»: مفاعيلن مفاعيلن فعولن

علوم و فنون ادبي (2)
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101- گزينة «1«      )مهدي كاردان، تثبيت و گسترش اسلام در دوران خلفاي نخستين، صفحة 51 و 52(

فرماندهي سپاه اعراب مسلمان را در حملة به مصر عمروعاص به عهده گرفت.
مهمترين پيامد فتوحات مسلمانان، در عرصة دين و فرهنگ جلوهگر شد.

----------------------------------------------
102- گزينة «3»    (مهدي كاردان، تثبيت و گسترش اسلام در دوران خلفاي نخستين، صفحة 48)
برخي مسلمانان، از جمله طلحه و زبير به شيوة توزيع بيتالمال از سـوي حضـرت علـي (ع)
اعتراض كردند و از آن حضرت خواستند كه عرب و قريش را برتر از عجم و موالي قرار دهـد،

اما امام اين كار را ستمگرانه دانست.
----------------------------------------------

103- گزينة «1»   )مهدي كاردان، تثبيت و گسترش اسلام در دوران خلفاي نخستين، صفحههاي 42، 44 و 46(
الف) انصار در مكاني موسوم به سقيفة بنيساعده در مدينه گرد هم آمدند.

ب) خليفة دوم (عمربن خطاب)، پيش از مرگ، شورايي شش نفره تشكيل داد تا اعضاي آن از ميان
خود يك نفر را به عنوان خليفه انتخاب كنند.

ج) ماجراي مباهلة پيامبر با مسيحيان نجران بود.
----------------------------------------------

104- گزينة «1»    (بهروز يحيي، اسلام در ايران؛ زمينههاي ظهور تمدن ايراني ـ اسلامي، صفحة 80 و 83)
حكومت ساسانيان دولت دستنشاندهاي از طايفة عرب آلمنذر (لخميـان) را در حيـره
برسر كار آورد و يمن از زمان پادشاهي خسروانوشـيروان بـه تصـرف ساسـانيان درآمـد.
ساكنان برخي شهرها و مناطق ايران مانند ري، همدان، فارس و بـهخصـوص اسـتخر كـه
خاستگاه خاندان ساساني بود، بارها بر اعـراب شـوريدند، امـا از آنجـايي كـه ميـان ايـن

شورشها هماهنگي وجود نداشت، اعراب موفق به سركوب آنها شدند.
----------------------------------------------

105- گزينة «4»      (بهروز يحيي، جهان اسلام در عصر خلافت عباسي، صفحة 66 و 69)
منصور دومين خليفة عباسي كه نقش زيادي در تحكيم و تثبيت حكومت عباسيان داشت، نخست

عموهايش را كه مدعي جانشيني سفاح بودند، از همة مناصب مهمي كه داشتند خلع كرد.
يكي از ويژگيهاي شاخص خلافت عباسيان، اجتناب از سياست عربگرايي بود كه امويـان

دنبال ميكردند.
مأمون تحت تأثير وزير قدرتمند خود فضل بن سهل، مركز خلافت را از بغداد به مرو منتقل

كرد و لباس و پرچم سپاه را كه نشان عباسيان بود، به رنگ سبز درآورد.
----------------------------------------------

106- گزينة «2»      (بهروز يحيي، امويان بر مسند قدرت، صفحة 54)
الف) حكومت طولانيمدت معاويه بر منطقة شام، ايـن منطقـه را بـه پايگـاهي مناسـب و

مطمئن براي قدرتطلبي و ثروتاندوزي بنياميه تبديل كرد.
ب) معاويه براي رسيدن به اهداف قدرتطلبانهاي كه در سـر داشـت خـود را خـونخـواه

عثمان، خليفة سوم، معرفي كرد.
پ) معاويه با وعدة حكومت شهرها و مناطق مختلف و بذل و بخشش فراوان از بيتالمال، عدهاي از

سياستمداران زيرك اما دنياطلب مانند عمروعاص و مغيرةبن شعبه را به خدمت گرفت.
ت) با خدعة عمروعاص بود كه معاويه از شكست حتمي در جنگ صفين نجات پيدا كرد.

----------------------------------------------
107- گزينة «4«    )سيدمحمد مدنيديناني، اسلام در ايران؛ زمينههاي ظهور تمدن ايراني ـ اسلامي، صفحة 87(

رفتار غيراسلامي برخي از حاكمان اموي، محدوديتها و موانعي را بر سر راه گروش به اسلام ايجاد كرد.
قرار دادن مسلمانان غيرعرب در رديف موالي و محروم كردن آنان از پارهاي حقوق اجتماعي و

نيز گرفتن جزيه از نومسلمانان، از جملة اين رفتارهاي ناصواب بود.
----------------------------------------------

108- گزينة «1»      (سيدمحمد مدني ديناني، امويان بر مسند قدرت، صفحة 59)
در ميان خلفاي اموي، عمربن عبدالعزيز، شيوهاي متفاوت در حكومت اتخاذ كرد و تصـميم
گرفت به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كند؛ اما اين اقدامها موجب تغيير مهـم و پايـداري
در سياست امويان نشد؛ چرا كه دوران خلافت وي كوتاه بود و خلفاي بعـدي سياسـت او را

كنار گذاشتند.

109- گزينة «4»      (آزاده ميرزائي، امويان بر مسند قدرت، صفحة 56 و 57)
معاويه، نخستين خليفهاي بود كه بر خلاف خلفاي پيشين، با زور و غلبة نظامي، زمام امـور

را به دست گرفت.
معاويه خليفة اموي با تعيين وليعهد براي خود، نخستين گام را براي موروثي كردن خلافت
برداشت. برخي از خلفاي اموي، همزمان بـراي دو پسـر خـود بـه عنـوان وليعهـد بيعـت
ميگرفتند. اين اقدام موجب ايجاد دودستگي و زمينهساز اختلاف و رقابتي شد كه خلافـت

امويان را از درون تضعيف كرد.
----------------------------------------------

110- گزينة «2«      )آزاده ميرزائي، جهان اسلام در عصر خلافت عباسي، صفحههاي 71، 74 و 75(
تشريح عبارتهاي نادرست:

الف) ديوان حسبه به امور مربوط به معابر عمومي و ساختمانها رسيدگي ميكرد.
ب) خلافت فاطميان در زمان مستنصر به اوج قدرت سياسي، شكوفايي فرهنگـي و رونـق

اقتصادي دست يافت.

111- گزينة «2»      (مهدي كاردان، نواحي زيستي، صفحة 54)
زيستبومها نواحي وسيع جغرافيايي هستند كه در آنها انواع خاص و مشابهي از گياهـان و

جانوران زندگي ميكنند.
----------------------------------------------

112- گزينة «1»      (مهدي كاردان، نواحي زيستي ، فعاليت صفحة 56)
الف) انبوهترين و متراكمترين پوشش گياهي در زيستبوم جنگلهاي اسـتوايي وجـود دارد   و

فقيرترين پوشش گياهي در زيستبوم  بياباني است.
ب) به دليل شرايط نامناسب طبيعي مانند بارش كم و خشكي هوا درختان جنگلي منـاطق

ًلا پهنبرگ هستند و درختان تايگا سوزني برگاند. معتدل معمو
----------------------------------------------

113- گزينة «4»      (حبيبه محبي، نواحي زيستي، صفحة 55)
طبق نقشة طبقهبندي زيستبومها به هشت زيستبوم براساس طبقهبندي گودي، در مدار قطبـي

66 زيستبوم توندرا و در روي خط استوا زيستبوم جنگلهاي باراني استوايي وجود دارد.
----------------------------------------------

114- گزينة «2»      (محمدعلي بشار، نواحي زيستي، صفحة 63)
امروزه عواملي مانند تغييرات آب و هوايي و ذوب شدن يخچالها، از بـين رفـتن پوشـش
گياهي دامنهها به سبب ساخت و سازهاي غيراصولي مسكوني و تأسيسـات گردشـگري و

تفريحي و حفر تونلها و ... مشكلاتي را براي كوهستانها پديد آورده است.
----------------------------------------------

115- گزينة «4»      (بهروز يحيي، نواحي زيستي، صفحة 59)
اـن و حركـت كمبود آب و خاك براي كشاورزي، شرايط نامناسـب بـراي سـكونت و فعاليـت انس

ماسههاي روان و فرسايش خاك از محدوديتهاي نواحي بياباني است. (عبارتهاي «ب» و «پ»)
تشريح عبارتهاي نادرست:

عبارتهاي (الف و ت): خشكسالي و گرم شدن هوا و از بين رفتن پوشش گياهي از جملـه
مهمترين عوامل بيابانيشدن مناطق (بيابانزايي) هستند.

----------------------------------------------
116- گزينة «2»      (بهروز يحيي، نواحي زيستي، صفحة 57)
هرچه ارتفاع افزايش مييابد، تعداد گونهها، قد يا بلندي گياهـان، انبـوهي و درجـة رشـد
گياهان و نيز فصل رويش آنها كمتر و كوتاهتر ميشود. به علاوه، شيب دامنههـا بـر عمـق
خاك و زهكشي آن اثر ميگذارد. در دامنههاي پرشيب، ضخامت خاك كمتر اسـت و ايـن

دامنهها كمتر ميتوانند آب را در خود نگه دارند.
----------------------------------------------

117- گزينة «4»      (سيدمحمد مدنيديناني، نواحي زيستي، صفحة 56 و 57)
هر چه سرعت رشد پوشش گياهي در يك ناحيه بيشتر باشد، ميزان توليد مادة آلي در آنجا

بيشتر است. انتشار و انرژي خورشيد در سطح زمين يكنواخت نيست.

جغرافيا (2)

تاريخ (2)
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118- گزينة «4»      (سيدمحمد مدنيديناني، نواحي زيستي ، صفحة 60)
ـ نواحي ساحلي كمتر از 15 درصد سطح زمين را شامل ميشوند؛ در حالي كـه   40 درصـد

جمعيت جهان را درخود جا دادهاند.
ـ تنوع زيستي و تنوع فرهنگهاي بومي مربوط به قابليتهاي نواحي كوهستاني است.

----------------------------------------------
119- گزينة «4»      (آزاده ميرزائي، نواحي فرهنگي، صفحههاي 71، 72 و 74)

تشريح عبار تهاي نادرست:
الف) يكي از مهمترين تغييرات تـاريخي در الگوهـاي زبـاني   جهـان در   دو قـرن   15 و 16

ميلادي معروف به عصر اكتشافات جغرافيايي آغاز شد.
ب) مردم ايالت كبك به زبان فرانسوي صحبت ميكنند.

----------------------------------------------
120- گزينة «3»    (آزاده ميرزائي، نواحي فرهنگي، صفحة 69 و 70)
خانوادة زباني چيني ـ تبتي دومين خانوادة بزرگ زباني از نظر تعداد سخنگوست و در ميـان

مردم زردپوست ناحية آسياي شرقي رواج دارد.
زبان قوم حامي، زبان بعضي از مردم شمال آفريقاست.

زبان، عنصر اصلي گسترش يك فرهنگ است.

 
121- گزينة «1»  (محمدابراهيم مازني، تحولات نظام جهاني، صفحة 64 تا 66)
در دوران استعمار، اقتصاد كشورهاي استعمارشـده و تحـت نفـوذ، بـراي رفـع نيازهـاي

اقتصادي كشورهاي غربي، بهتدريج تغيير يافت.
امپراتوريهاي رسانهاي مثل تايم وارنر، ديسني و ياكوم، آمريكايي هستند. از ديگر شركتهاي

رسانهاي بزرگ ميتوان به شركت ژاپني سوني و گروه آلماني برتلسمان اشاره كرد.
كشورهاي غربي بعد از آن كـه در كشـورهاي اسـتعمارزده بـا مقاومـتهـاي سياسـي و
نهضتهاي آزاديبخش مواجه ميشوند، استقلال سياسي و اقتصادي آنـان را بـه رسـميت

ميشناسند.
----------------------------------------------

122- گزينة «1»  (محمدابراهيم مازني، تحولات نظام جهاني، صفحة 65 و 66)
تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده (يعني محدود شدن صادرات آنهـا بـه
يك مادة خام)، قدرت چانهزني در اقتصاد جهاني را از آنان ميگيرد، ايـن پديـده، موجـب

وابستگي اقتصادي آنها به كشورهاي استعمارگر ميشود.
به دليل وابستگي اقتصادي كشورهاي اسـتعمارزده بـه كشـورهاي اسـتعمارگر، مبـادلات
تجاري در سطح جهاني نامتعادل ميشود و انتقال ثروت، به طرف كشورهاي غربـي ادامـه

پيدا ميكند.
اقتصاد وابسته، دولتهاي مستقل را ناگزير ميكند تا در چرخة نامتعـادل جهـاني توزيـع

ثروت   قرار گيرند.
----------------------------------------------

123- گزينة «2»(فائزه انصاريزاده، باورها و ارزشهاي بنيادين فرهنگ غرب، صفحة 39)
اومانيسم، مهمترين ويژگي انسان شناختي فرهنگ معاصر غرب است و به معنـاي اصـالت
انسان دنيوي و اين   جهاني است. اومانيسم از نتايج منطقي سكولاريسم است. در فرهنـگ
اسلامي، انسان برترين آيت و نشانة خداوند سبحان و خليفة او در زمين است و بـه همـين

دليل بر موجودات ديگر برتري دارد.
----------------------------------------------

124- گزينة «4»
 )فاطمه نيستاني ناييني، چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب، صفحة 47(
در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرتهاي محلي بهعنوان رقيبان دنيا طلب كليسا، فرصـت
بروز و ظهور پيدا كردند. اين رقيبان بهدليل رويكرد دنيـوي خـود و بـراي حـذف كليسـا،

بهجاي انتقاد به عملكرد آباء كليسا به تدريج دخالت دين را در امور دنيوي انكار كردند.

صفحههاي 57، 58 و 60) 125- گزينة «3»  (آزاده ميرزائي، جامعة جهاني،
الف) زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت فئودالها و اربابان بزرگ شد.

ب) صنعت، عامل مهم ديگري بود كه انباشت ثروت سرمايهداران را سرعت بخشيد.
پ) استعمار، مهمترين عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود.

----------------------------------------------

126- گزينة «4»  (آزاده ميرزائي، جامعة جهاني، صفحة 56 و 57)
الف) نشر و گسترش اسلام متكي بر قدرت سياسي و نظامي آن نبود بلكه مرهـون قـوت و

قدرت فرهنگي آن بود.
ب) فرهنگ ايراني در دورة حكومت سلوكيان، هويت خود را حفظ كرد.

پ) مسلمانان آسياي جنوب شرقي از طريق تجارت با فرهنگ اسلامي آشنا شدند.
ت) در دو سدة نوزدهم و بيستم، سازماندهي سياسي و اقتصادي جديدي شكل گرفت.

----------------------------------------------

127- گزينة «2»  (فاطمه صفري، چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب، صفحة 51 تا 53)
علم جديد با رويكرد دنيوي خود، ديگر وظيفة شناخت حقيقت عـالم و مسـئوليت عبـور
انسان را از ملك به ملكوت برعهده نداشت، بلكه به تدريج به ابزار تسلط انسان بر طبيعـت

تبديل شد و از اين جهت به دستاوردهاي شگرفي نائل آمد.
----------------------------------------------

128- گزينة «3»  (فاطمه صفري، چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب، صفحة 50 و 53)
الف) دنياگرايي رايج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگي مردم، زمينة گسترش فلسفههـاي

روشنگري را فراهم آورد.
ب) ليبراليسم، انديشة سياسي جديدي است كه خواست و ارادة آدمي را مبدأ قانونگذاري ميداند.

پ) انقلاب فرانسه ريشه در دوران رنسانس، انديشههاي فلسـفي روشـنگري و تغييـرات
اجتماعي مربوط به انقلاب صنعتي دارد.

----------------------------------------------

129- گزينة «1»  (فاطمه نيستانيناييني، تركيبي، صفحة 42 و 49)
روشنگري در معناي خاص، به مبناي معرفتشناسي پذيرفته شده در فرهنگ غرب گفته ميشود.

تحريفاتي كه در مسيحيت قرون وسطي رخ داد دو پيامد زير را به دنبال داشت:
1) در سطح انديشه و نظر، مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليـت

از ابعاد عقلاني توحيد دور ماند.
2) در سطح زندگي و عمل، مسيحيان و آباء كليسا در تعامل بـا فرهنـگ امپراتـوري روم،
بهسوي نوعي دنياگرايي گام برداشتند. كليسا در اين مقطـع، عملكـرد دنيـوي خـود را در

پوشش معنوي و ديني توجيه ميكرد.
----------------------------------------------

130- گزينة «1»  (فائزه انصاريزاده، چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب، صفحة 48)
حركتهاي اعتراضآميز مذهبي (پروتستانتيسم) در جهت اصـلاح دينـي پديـد آمدنـد.
بخشي از اين حركتها، فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جريـان دنيـاگرايي تقابـل

نداشتند. بخشي ديگر رويكرد معنوي داشتند و در تقابل با جريان دنياگرا قرار گرفتند.

 

131- گزينة «4»      (راحله بابائيصومعهكبودين، امكان شناخت، صفحة 46)
 شناخت هستي و وجود مربوط به حوزة هستيشناسي ميباشد.

----------------------------------------------
132- گزينة «4»      (راحله بابائيصومعهكبودين، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 41)
 سقراط معتقد بود گريز از مرگ دشوار نيست؛ اما گريز از بدي دشـوار اسـت؛ زيـرا بـدي

تندتر از مرگ ميدود.

جامعهشناسي (2)

فلسفه
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133- گزينة «1»      (يزدان رزمآرا، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 31)
 مورخان فلسفه «تالس» را نخستين انديشمند يونـاني مـيداننـد كـه انديشـة فلسـفي

«مشخصي» داشته است.
نكات مهم درسي:

تالس كه مانند ديگر انديشمندان آن دوره به دنبال يافتن مبدأ تغييرات و دگرگونيها بـود،
عقيده داشت كه آب اولين عنصر و پايه و اساس ساير چيزهاست و همه چيز، در نهايـت از

آب ساخته شده است.
----------------------------------------------

134- گزينة «4»      (يزدان رزمآرا، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 30)
در حدود شش قرن پيش از ميلاد مباحث فلسفي پايهگذاري شد و اولين فيلسوفان يونـان
پا به عرصة وجود گذاشتند. در آغاز شكلگيـري فلسـفه، آنچـه بـيش از هـر چيـز ايـن
انديشمندان را به خود مشغول ميداشت. دگرگونيهايي بود كه پيوسته در جهان طبيعـت
رخ ميداد. آنها كوشش ميكردند تا به ديدگاهي دست يابند كه بتواننـد بـه درسـتي ايـن

دگرگونيها را از نظر عقلاني، تحليل كنند.
----------------------------------------------

135- گزينة «3»    (سيدمحمد مدنيديناني، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 29)
 اطلاعات امروز ما به هيچ وجه نميتواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسـفه ارائـه دهـد، مـا تنهـا

ميتوانيم براساس آثار باقيمانده، گزارش اجمالي از دورترين انديشههاي فلسفي ارائه كنيم.
----------------------------------------------

136- گزينة «3»    (فيروز نژادنجف، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 37)
پرداختـة سوفسطائيان معتقد بودند آن چه را كه ما علم و دانش ميناميم تنهـا سـاخته و

ذهن ماست و تطابقي با واقعيتها ندارد.
----------------------------------------------

137- گزينة «2»  (فيروز نژادنجف، زندگي بر اساس انديشه، صفحة 40)
دلفي: داناترين مردم سقراط است.  پيام سروش معبد

يـچ راز پيام سروش معبد دلفي: داناترين شما آدميان، كسي است كه چـون سـقراط بدانـد كـه ه
نميداند.

داناي حقيقي از نظر سقراط فقط خداست.
----------------------------------------------

138- گزينة «4«      )اسماء منتظري، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 32(
 تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: پارمنيدس برخلاف هراكليتوس، ميگفت كه هستي، يك امر واحد ثابت است.
گزينة «2»: پارمنيدس ميگفت در جهان واقع، نيستي راه ندارد و نميتوان گفت «نيسـتي،

هست»، زيرا اين جمله تناقضآميز است.
گزينة «3»: پارمنيدس از انديشمندان بزرگي است كه بنـا بـه نقـل افلاطـون، سـقراط در

جواني با وي ملاقات كرده است.
----------------------------------------------

139- گزينة «2»      (اسماء منتظري، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 34)
 سوفيستها به اين دليل كه سخن انديشمندان و جهانشناسان با يكديگر متضاد اسـت و

آنها نتوانستهاند تفسير درستي از جهان به دست آورند، نظريات آنان را بيهوده دانستند.
----------------------------------------------

140- گزينة «4»      (كنكور سراسري 1400، امكان شناخت، صفحة 45 و 48)
ّكاكيت هم معناي معرفت و هم امكان رسيدن به آن براي هر انسـاني روشـن اسـت و شـ
مطلق، يعني شك در اصل دانستن و همة دانسته ها، امكانپذير نيست و اگر كسي چنـين
نظري بدهد، گرفتار يك تناقض شده و همين نظر او با شك مطلق سازگار نيست. در ميـان
گزينههاي موجود گزينة دوم كل شناختهاي آدمـي را چيـزي سـاختگي و نـامنطبق بـا

واقعيت ميداند و بيانگر شكاكيت مطلق است.
بررسي ساير گزينهها:

گزينة «1»: شناخت ما محدود است، اما ميتواند گسترش يابد.
گزينة «2»: شك در توانايي انسان در شناخت برخي امور به معنـاي شـك در خـود اصـل

امكان شناخت نيست.
گزينة «3»: با پيشرفت علم، «برخي» از دانشهاي گذشته باطل ميشوند.

 

ÿÿ 141- گزينة «2»      (كتاب جامع،آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 29 كتاب درسي
سهروردي معتقد است، فلاسفة دورة كيانيان اندكي پيش از فيلسوفان دورة يونان باسـتان

و برخي هم زمان و پس از آنان ميزيستهاند.
----------------------------------------------

ÿÿ 142- گزينة «4»      (كتاب جامع، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 31 كتاب درسي
ارسطو معتقد است فيثاغورس و پيروانش باعث پيشرفت رياضيات شدند.

----------------------------------------------
ÿÿ 143- گزينة «3»    (كتاب جامع، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 31 و 32 كتاب درسي
هراكليتوس معتقد بود اضداد ميتوانند با يكديگر جمع شوند و دگرگـوني و تغييـر، قـانون

زندگي و كائنات است.
----------------------------------------------

ÿÿ 144- گزينة «4»      (كتاب جامع، زندگي براساس انديشه، صفحة 38 و 39 كتاب درسي
تشريح گزين ههاي ديگر:

گزينة «1»: سقراط مفاهيمي كه در زندگي ما اهميت حياتي دارد، برمـيگزيـد و دربـارهاش
پرسش ميكرد. وقتي كسي داوطلب پاسخ ميشد با توجه به پاسخ او، سؤال ديگري طـرح
ميكرد، بهطوري كه مخاطب و پاسخدهنده را به حقيقت ميرساند و آنچه كه حق بـود، از

زبان پاسخدهنده به دست ميآورد.
گزينة «2»: بسياري از مردم سقراط را دوست داشته و برخي از او بيزار بودند.

گزينة «3»: سقراط هم با تهيدستان و هم با توانگران همنشيني ميكرد تا از او بپرسـند و
به سخنانش گوش فرا دهند.

----------------------------------------------
ÿÿ 145- گزينة «4»      (كتاب جامع، زندگي براساس انديشه، صفحة 40 كتاب درسي
دستهاي هستند كه امور فراواني را ميدانند، اما از آنجا كه عظمت جهان را درك كردهانـد
و دانش خود را ناچيز ميشمارند تواضع ميكنند و خود را در دستة دانايان قرار نميدهنـد؛

سقراط در اين دسته قرار ميگيرد.
----------------------------------------------

ÿÿ 146- گزينة «3»    (كتاب جامع، زندگي براساس انديشه، صفحة 38 كتاب درسي
سقراط به مردم ميآموخت كه هر چيزي را مـورد سـؤال قـرار دهنـد، او جهالـت افـراد
قدرتمند و سفسطهگر را به رخشان ميكشيد. از اينرو به چهـرهاي بسـيار بحـثبرانگيـز

تبديل شد.
----------------------------------------------

147- گزينة «3»    (كتاب جامع، امكان شناخت، صفحة 47 كتاب درسي)
امكان شناخت امري بديهي است، اما همين امر بديهي نيز چه در گذشـته و چـه در زمـان

حاضر انكار شده است.
----------------------------------------------

ÿÿ 148- گزينة «4»      (كتاب جامع، امكان شناخت، صفحة 47 و 48 كتاب درسي
بشر بهطور طبيعي به امكان شناخت خود و پديدههاي ديگر باور دارد و وجود اشتباه را بـه

معناي ناتواني در كسب معرفت تلقي نميكند.
----------------------------------------------

ÿÿ 149- گزينة «3»    (كتاب جامع، امكان شناخت، صفحة 48 كتاب درسي
نتيجة تلاش مستمر بشر براي درك خود و جهان پيرامون خويش دستيابي به دانـشهـاي

مختلف در رشتهها و شاخههاي گوناگون علم است.
----------------------------------------------

ÿÿ 150- گزينة «1»      (كتاب جامع، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة 32 و 33 كتاب درسي
از نظر پارمنيدس مرتبة ظاهري جهان كه نشاندهندة امور مختلف و متغير اسـت تنهـا بـا

حواس قابل دريافت است.

فلسفه «گواه»
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151- گزينه «4»      (سيدمحمد مدنيديناني، احساس، توجه، ادراك، صفحة 77)

سوخت و ساز فيزيولوژيكي انسانهاي مختلف يكسـان نيسـت؛ همـينطـور انگيختگـي

روانشناختي انسانها متفاوت است. به عنوان مثال فردي با مطالعة چند صفحه كتاب ابراز

خستگي ميكند، در حاليكه فرد ديگر ميگويد: «تازه راه افتادم».

----------------------------------------------

152- گزينه «3»    (سيدمحمد مدنيديناني، روانشناسي رشد، صفحة 53 و 54)

نوجواني دورهاي است كه با شديدترين و گستردهترين تغييرات زيسـتي همـراه اسـت. در

دوران نوجواني در حدود يك سال پس از افزايش قد و وزن، ماهيچههـا رشـد بـيشتـري

ميكنند.

----------------------------------------------

153- گزينه «2»      (سيدمحمد مدنيديناني، حافظه و علل فراموشي، صفحة 105 و 106)

 مطالب مهم و كاربردي، دوست داشـتني هسـتند. چيـزي را كـه بيان اهميت مطلب 

دوست نداشته باشيم، به راحتي رمزگرداني نميشود.

 بيشتر كساني كه ميگويند حافظة ما ضـعيف اسـت، پرهيز از همزماني چند فعاليت 

مشكل حافظه ندارند، بلكه مشكل توجه دارند.

براي كنترل اثر تداخل، يادگيري عميق داشته باشيد. كاهش اثر تداخل مطالب 

----------------------------------------------

154- گزينه «1»      (فاطمه صفري، حافظه و علل فراموشي، صفحة 100 تا 104)

تشريح موارد نادرست:

ب) دخالت عوامل عاطفي بر حافظه، هميشه بهصورت مثبت نيست.

د)   براي بازيابي   اطلاعات از حافظه، نشانههاي دروني كارآمدتر از نشانههاي بيروني است.

هـ) با گذشت زمان، از شدت فراموشي كاسته ميشود.

----------------------------------------------

155- گزينه «2»      (فاطمه صفري، احساس، توجه، ادراك، صفحة 74)

آن چيزي كه توجه دندانپزشك را به دندانهاي افـراد سـوق داده، اطلاعـات موجـود در

حافظة وي بوده است. اطلاعات موجود در حافظه، يكي از عوامل تأثيرگذار بر توجـه افـراد

ميباشد.

   

156- گزينه «4»      (اسماء منتظري، حافظه و علل فراموشي، صفحة 94)

بازيابي اطلاعات از حافظه، به نشانههاي آن اطلاعات وابسته است. هر چه نشـانة بيشـتري

داشته باشيم، بازيابي بهتري انجام ميشود.

نكته: پديدة نوكزباني، جزء مراحل حافظه نميباشد.

----------------------------------------------

157- گزينه «4«      )اسماء منتظري، روانشناسي رشد، صفحة 58 تا 61(

تشريح گزينههاي ديگر:

گزينة «1»: جملة «من فقط به مصالح خودم اهميت ميدهم.» مربوط به رشد درك اخلاقـي

در دورة نوجواني است.

گزينة «2»: گرايش نوجوان به گروه همسالان خيلي بيشتر از سابق ميشود.

گزينة «3»:   گرايش نوجوان به همسالان به آن معني نيست كه او به ارتباط با والـدين و يـا

خواهر و برادرهاي خود علاقهاي ندارد.

----------------------------------------------

158- گزينه «1»      (اسماء منتظري، احساس، توجه، ادراك، صفحة 80 و 81)

در توجه، هر چه آگاهي شما بيشتر باشد، نوع توجه هم   اراديتر خواهد بود.

----------------------------------------------

159- گزينه «1»      (وحيد دهقان، احساس، توجه، ادراك، صفحة 69)

محروميت حسي يعني اينكه فرد در شرايطي قرار گيرد كه هيچيك از گيرندههـاي حسـي

مثل چشم، گوش و ... به وسيلة محركهاي بيروني تحريك نشود. نتايج مطالعـات نشـان

داد كه داوطلباني كه حاضر شدند آزمايش محروميت حسي بر روي آنها انجـام شـود،   بـا

وجود قول دريافت پاداش، نتوانستند بيشتر از چند ساعت اين شرايط را تحمل كنند.

----------------------------------------------

160- گزينه «2»      (آزاده ميرزائي، احساس، توجه، ادراك، صفحة 85)

براساس اصل تكميل از اصول گشتالت، تمايل داريم اشياي ناقص را بهصورت كامل ببينـيم.

به واسطة ادراك، محركهاي بيروني به اطلاعات روانشناختي معنادار تبديل ميشود.

روانشناسي
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161- گزينه «3»    (آزاده ميرزائي، روانشناسي رشد، صفحة 61)

رشد سريع شناختي در نوجواني و جواني باعث ميشود كه فرد بهتر بتواند دربـارة مسـائل

اخلاقي، ارزشي و ديني قضاوت كند و واكنش دقيقتري نشان دهد.

يكي از تكاليف اصلي رشد در دورة نوجواني، شكلگيري هويت است.

----------------------------------------------

162- گزينه «1»      (آزاده ميرزائي، احساس، توجه، ادراك، صفحة 84)

ما گرايش داريم اشكال را بهصورت متصل و پيوسته ببينيم، نه منقطع و ناپيوسته.

----------------------------------------------

163- گزينه «2»      (آزاده ميرزائي، روانشناسي رشد، صفحة 62 و 63)

عبارتهاي «ب» و «پ» نادرست است.

ب) خود آرماني، ويژگيهايي است كه فرد دوست دارد داشته باشد.

پ) در روند طبيعي زندگي انتظار ميرود كه نوجوانان براي رسيدن به خود آرمـاني تـلاش

كنند.

----------------------------------------------

164- گزينه «1»      (فاطمه صفري، حافظه و علل فراموشي، صفحة 95 و 97)

تشريح موارد نادرست:

الف) ردهاي حسي ذخيره شده در حافظة حسي، در صورت توجـه بـه اطلاعـات تبـديل

ميشوند.

ت) از آنجا كه شكلگيري حافظة كاري، علاوه بر اثرپذيري از زمان، تابع ميزان استفادة مـا

حافظـة هم هست، بنابراين ظرفيت ذخيـرهسـازي و ز مـان بازيـابي اطلاعـات، بـرخلاف

كوتاهمدت، ميتواند بيشتر باشد.

----------------------------------------------

165- گزينه «1»      (فاطمه صفري، روانشناسي رشد، صفحة 56)

 بهتر اسـت در حضـور ديگـران از نوجوانـان الف) حساسيت نسبت به انتقاد ديگران 

عيبجويي نشود.

 بايد ويژگيهاي منحصر به فرد نوجوانـان ب) احساس منحصر به فرد بودن اغراقآميز 

را پذيرفت تا در زمان مناسب ديدگاه متعادلتري ايجاد   شود.

 بهجاي نوجوانان تصميمگيري نشود. پ) مشكل در تصميمگيري روزانه 

166- گزينه «4»      (فاطمه صفري، احساس، توجه، ادراك، صفحة 82 و 83)

روانشناسان به ادراك پديدههاي بدون احساس، توهم ميگويند.

هر چه تعداد خطاهاي ادراكي بيشتر باشد، به عنوان يك خطاي شناختي وارد نظام ذهنـي

فرد ميشود و در آن صورت نتايج آن وخيمتر از خطاهاي ادراكي است.

----------------------------------------------

167- گزينه «3»    (سيدمحمد مدنيديناني، احساس، توجه، ادراك، صفحة 74 تا 76)

خط كشيدن روي واژگان مهم در هنگام مطالعه، براي جلوگيري از يكنواختي و ثبات نسبي

و به منظور ايجاد تمركز است. در پديدة آمادهسازي توجه ما بهصورت ناقص است اما باعـث

آسانتر شدن دريافتهاي بعدي ميشود.

----------------------------------------------

168- گزينه «1»      (سيدمحمد مدنيديناني، احساس، توجه، ادراك، صفحة 78)

كاركرد دوم توجه، گوش به زنگي است. به توانايي فرد براي يافتن محـرك هـدف در يـك

دورة زماني طولاني، گوش به زنگي ميگويند. خستگي دانشآموزان باعث كاهش گوش بـه

زنگي به عنوان يكي از كاركردهاي توجه ميشود، بنابراين وجود زنگ تفريح براي بازيـابي

توجه و گوش به زنگي دانشآموزان ضروري است.

----------------------------------------------

169- گزينه «3»    (اسماء منتظري، روانشناسي رشد، صفحة 57)

به دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني در دورة نوجـواني، تحريـكپـذيري نوجوانـان

افزايش مييابد و حالات هيجاني آنان به سرعت تغيير ميكند.

----------------------------------------------

170- گزينه «2»      (كنكور خارج از كشور 1400، احساس، توجه، ادراك، صفحة 77 و 78 كتاب درسي)

اگر محركي را رديابي كنيم كه غايب بوده است، در اين حالـت بـا هشـدار كـاذب مواجـه

هستيم. تكاليف مهمتر با هشدار كاذب بيشتري همراه هستند.
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